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 قاعده ی حقوقی 

o تعریف 

 گزاره ای که دارای ضمانت اجراست. 

  .هنجار اخلاقی فاقد به عنوان مثال نیکی به پدر و مادر را به عنوان هنجار اخلاقی می شناسیم

يعنی اگر کسمی خلا  مقضامای اين هنجار رفضار کرد نمی شود او را به    ضممانت اجراسمت  

 کرد. الزامنیکی 

  در همین رابطه گاهی قانون گذار وضع هنجار قانونی می کند مانند نفقه ی اقارب در صورت

مسممضطیع بودن شمم ع و عدم ملانت ون خويج واجت اسممت. يعنی اگر پدری داشممضیم که 

انه ی خودش را نداشمت و شما تمکن پرداخت هزينه های  ملانت مالی تدبیر معیشمت سمالی  

 خود و او را داشضی وظیفه ی به پرداخت نفقه داری. 

  ما قاعدتا موظفیم که به اين تکلیف عمل کنیم ولی در اين جا يک قید اضممافه ای هم دارد و

د ون ضمممانت اجرايی ون اسممتن يعنی اگر ما به اين وظیفه مان عمل نکرديم پدرمان می توان

 علیه ما شکايت کند!

o وجه تمایز هنجار اخلاقی و هنجار قانونی 

 )تامین اجرای قاعده ی حقوقی توسط حاکمیت )دولت 

در حوزه ی حقوق خصمموصممی و روابط خاا میان افراد يکی از شمموون حکومت،    

 تامین اجرای حقوق است.

وقی در اطرا  ما حقوق م ضلفی وجود دارد که همه ی ون ها با يک سممری قواعد حق 

 اجرای ون ضمانت شده است.

o تقسیم بندی ضمانت اجرا 

   رابطه ی حقوقی ناظر به روابط شم صی افراد با يکديرر: يعنی اصلا دولت و قانون گذار در

 اين روابط وجود ندارد. مثلا روابط بین خود قانون گذار و مردم نیست



خريم. قانون : مثلا ما يک معامله ای می کنیم و خانه ای می ضمممممانت اجرای بطلان  

گذار شممرايطی را به عنوان شممرايط صمم ت عقد در ون معامله پیج بینی کرده اسممت. 

ضمانت اجرای ون شرايط اين است که اگر شما شرايط را رعايت نکنی، ص ت معامله 

ی شمما به رسممیت شناخضه نمی شود. به بیان ديرر قانون گذار می گويد فقط حقوق   

نم که فقط مطابق با شرايطی که گفضه ام م قق شده ناشی از معاملاتی را تامین می ک

باشد. مثلا اگر يکی از شرايط اساسی عقد، معلوم بودن مبیع است و شما يک خانه ای 

تما واحمد ب ريم و فروشمممنمده به ما ت ويل ندهد قانون گذار از ما     0111را از میمان  

 حمايت نمی کند چرا که در اين معامله، مبیع معلوم نبوده است.

 : در صورتی که معامله ص یح باشد.ضمانت اجرای الزام طر  به ايفای حق 

o مثلا در ازدواج، حق زوجیت تا کی اسضدام دارد؟ این قاعده ی حقوقی تا کی ادامه دارد؟ 

  ن يعنی تا زمانی که قاعده ای بر خلا  ون وصمف قاعده ی حقوقی اين است که دانمی است

 شده ادامه ی حیات می دهد و باقی است.احراز نشده است حق به رسمیت شناخضه 

o ویژگی های قواعد حقوقی در حوزه ی روابط شخصی میان افراد 

 .اجرايج تامین شده است 

  نوعی است 

 .دانمی هست 

o   اين ها در جايی اسممت که معمود دعوای بین دو نفر امنیت اجضماعی را خدشممه دار نمی کند. ولی

که البضه اين ت طی،  ا امنیت را دچار م اطره می کند.يک دسمضه از قواعد هسضند که ت طی از ون ه 

در اين جاها اين کلی مضواطی مشکک است. مثلا گاهی رد کردن چراغ قرمز است و يا تصاد  و ... 

 طور نیسمت که مثلا همسايه ی ما شت خوابج نرود. در اينجا ضمانت اجرا، جريمه ی مالی است. 

 م بندی می شدند:در قبل از انقلاب جرايم بدين صورت تقسی

 خلافی 

 .جُن ه: جرايم مالی، مجازات اين دسضه از جرايم بوده است 

 جنايت 

o   ولی گاهی اين جور اسمت که جريمه ی مالی ديرر جواب نمی دهد. در اين جا ديره همه ههنشان

درگیر اسممت و مثلا شممت همسممايه مان خوابج نمی رود. مثلا دزدی زياد شممده. در اين جا زندان 

 و يا جريمه ی بدنی برايج وضع می شود. وضع می شود



      شمنن اولیه ی دولت دخالت در اقضصماد نیسمت. ولی به دولت خیلی مربوس اسمت که مثلا من و نوامیسم

امنیت در جامعه دارند يا نه. شممايد م م ترين نقج دولت امنیت اسممت. ولی نمی تواند به ب انه ی امنیت، 

. يعنی ای حیت دولت در اين زمینه ها صلاحیت اقلّی استصلاوزادی های ش صی افراد را م دود کند. 

دولت! تو م دوده ی قوانینت را مشم ع کن. ون وقت در مازاد بر ون، اصل بر اين است که من وزادم تا  

هر کاری می خواهم بکنم. به همین دلیل دولت نمی تواند قبل از اين که قوانینج را به ما برويد ون ها را 

هم در صممورت عدم مراعات ون مجازات کند. )اين می شممود اصممل قانونی بودن جرم   اجرا کند و ما را 

 مجازات )؟( و يا همان قبح عقاب بلا بیان(

 همین که نطفه ی فرد منعقد می شود يک سری از روابط و قواعد حقوقی اطرا  او را احاطه کرده است .

يا حضی می شود برای او وصیت کرد و برای مثال اهلیت تمضع از مال پدرش را در صورت فوتج دارد. و 

يا هبه کرد. البضه حاد اين قانون يک مقداری مضزلزل اسمت چرا که ممکن است بهه زنده به دنیا نیايد و يا  

ديوانه و بیمار باشمد. اين انعقاد نطفه ابزار به دسمت ووردن و دارا شدن است. اين ها برای وقضی است که   

 .اعد هست که بدون اراده ی خودتان برای شما ايجاد مسوولیت می کنديک سری قوشما اراده داری. ولی 

مثلا دسممضت می خورد به عینک رفیقت و میشممکنه. بايد بری جبران خسممارت کنی. به اين ها می گويند  

 مسوولیت خارج از قرارداد. 

 تعریف حقوق تجارت و تفاوتش با حقوق مدنی 

o  ه مربوس  است به يک سری افرادی که شنن در میان اين قواعد خصموصمی، قواعدی هست ک  حاد

. اصلا ومده اند که بدهند و بسضان اند. ب رند و بفروشند. تجارت می انشمانی شمان بده بسضان است  

قواعد ناظر به معاملات نه اين که گاهی اوقات مبادله می کنند.  کارشممان تجارت اسممت کند. يعنی 

 يعنی در اند. به اين می گويند حقوق تجارت.کسانی که شغل خودشان را خريد و فروش قرار داده 

موازات قواعد حقوق مدنی يک سممری قواعد به وجود ومد به نام قواعد حقوق تجارت که همزمان 

با جنگ های صلیبی در اروپا به وجود ومد. دلیلج اين بود که وقضی داشضند می جنریدند يک کسی 

کلیساها کارشان خريد کاد برای فرسضادن به جب ه بود که خط مقدم جب ه شمان بود. ون موقع تمام  

هاشممان بود. يک مشممارلی را به وجود وورد که تا قبل از ون در اروپا خیلی سممابقه نداشممت. يعنی  

احضیاجات يک جا جمع شد و تولید جای ديرر. حاد يک مشکلی هم بودکه پول اين ها چه جوری 

 تجّار بود.  بايد منضقل شود. هم چنین ساير قوانینی که خاا

o قاعده ای داريم که ما علی ادمین إد الیمین مثلا يک کاديی تفاوت حقوق تجارت با حقوق مدنی :

به ما داده اند که به کسمی در ت ران ت ويل دهیم ولی اين کاد گم شود نمی تواند با ما مجادله کند.  



سری ومدند و شغلشان را حاد اين اتفاق برای تجار هم ممکن است بیفضد. راه حلج چیست؟ يک 

اين قرار دادن که مضصدی حمل و نقل باشند. در اين جا قاعده فرق دارد با ون قاعده که میان روابط 

خاا بود. در اين جا می گويند که حق علیه کسی که کاد را خراب کرده است مرر اين که اثبات 

 کند.

o ما دو دسته قاعده داریم 

 قواعد حقوق مدنی 

 رتقواعد حقوق تجا 

 بابد بدانیم که هر کدام از اين ها در چه جايی اجرا می شوند. 

قاعده ی حقوقی هیچ وقت ش صی نیست بلکه نوعی است. يعنی اين طور نیست که برای يک نفر خاا وضع 

 شود. بلکه برای نوع انسان ها است 

  
م ندسی قدرت: بادخره اين قدرت فانقه ای که می خواهد ضمانت اجرا شود بايد يک ساخضاری داشضه باشد که 

تازه بلای جان نشود. قدرت م ندسی شده يعنی قاعده مند شدن قدرت. که کسی که ون قدرت فانقه را دارد در 

 چه چارچوبی انض اب می شود و در چه چارچوبی قدرتج را اجرا می کند.

  
 جرايم 

o امنیت دچار م اطره نمی شود: بطلان عقد 

o امنیت دچار م اطره می شود 

 شت خوابج می برد: جرايم مالی 

 شت خوابج نمی برد: زندان يا جريمه بدنی 
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  پیج گفضیم که قواعد حقوق تجارت بر کسانی اجرا و اعمال می شود که تاجر باشند.درجلسه ی 

 تعریف تاجر 



o کسی که شغل معمول خودش را معاملات تجاری قرار داده باشد. 

 تعریف معاملات تجاری 

o  عنوان احصاء کرده است: 01قانون تجارت، معاملات تجاری را در  4ماده ی 

قصمد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتی در ون بکند يا  خريد يا فروش اموال منقول به  .0

 نکند.

می گويد شما مغازه ای داری که يک سری اموال را می خری ولی اين ها برای اسضفاده  

ی شم صمی ات نیست بلکه برای فروش است. م م اين است که شما اقدام به خريد   

 اشضه باشید. کنید ولی قصدتان اسضفاده ی ش صی نباشد بلکه قصد فروش د

گاهی اوقات هم قصمممد فروش ندارد بلکه قصمممد اجاره دادن داردن مانند کرايه دادن  

اتومبیل. در اين جا هم فردی که دارد کرايه می دهد مال منقول را خريده است ولی نه 

 برای اسضفاده ی ش صی خودش بلکه برای انضفاع از کرايه دادن ون.

: مثلا يک سری کاديی را در کشضی خريده ای و در منظور از تصمر  يا عدم تصمر    

کشممضی هم می فروشممی يعنی شممايد اصمملا کاد را نديده ای. ولی گاهی اوقات کاد را 

ت ويل می گیری و يک مقداری در کاد تصمر  می کنی و بعد می فروشی. مثلا يک  

 مارکی رويج می زنی و يا يک مقدار زيبايج می کنی و بعد می فروشی.

 به عمل حمل و نقل چه از راه خشکی، وب يا هوا به هر ن وی که باشد.تصدی  .4

 خطوس هواپیمايی که کارشان حمل و نقل مسافر است. 

 خطوس هواپیمايی که کارشان حمل و نقل کاد است. 

 خطوس کشضی رانی دريايی 

 کسی که تصدی به اين کارها داشضه باشد می شود تاجر 

 ق العمل کاری و يا عاملیتصدی به هر قسم عملیات ددلی يا ح .3

 کسی است: ددل کسی است که راهنمايی می کند بر چیزی. به عبارت ديرر ددل ددل 

. کار که راهنمايی می کند کسممی را به کاد يا خدمضی که نیاز به ون کاد يا خدمت دارد

ددل اين اسمت که اطلاعات جمع ووری کند و واسممطه ی بین عرضممه کننده و تقاضا  

د. مانند شرکت های بازرسی م ندسی که می گردد مض صع ها را پیدا می کننده شمو 

 کند.



 «به حساب من و به نام خودت» : مثلا شمممممما میری اين برن  را حق العمممل کمماری 
بفروش. يعنی فروشمممنده پولی را که می گیرد حق العمل خودش را بر می دارد و بقیه 

ت که خود صاحت کاد نمی تواند اش را می دهد به صاحت کاد. اين به خاطر اين اس

ون کاد را بفروشمد. حق العمل کار در صورتی که کاد را بفروشد می تواند مقداری از  

 ون پول را بردارد ولی در صورت عدم فروش نمی تواند چیزی بردارد.

می  «به نام و حسمماب صمماحت کاد » : نمايندگی صمماحت کاد را می کند يعنی عامل 

 فروشد. مانند وکیل

تصمدی به هر نوع تنسمیسماتی که برای انجام بعامی از امور  باشند )راه اندازی تنسیسات(      .2

 )تاسیس و بکار انداخضن هر قسم کارخانه(

مثل کارخانه که کارخانه به اين معناسمت که شمما کاديی را تولید کنی برای فروش نه    

 مصر  ش صی. اين می شود کارخانه داری يا تولید به منظور فروش. 

 اجیحر .5

کاديی داری که می خواهی بفروشمممی. ولی قیمت واقعی ندارد و قیمضج را مطلوبیت  

يک سری کسانی هسضند که شغلشان تصدی به عملیات حراجی است. تعیین می کند. 

 می گويد کاديم را من می گذارم برای فروش که کسانی بیايند و قیمت بدهند.

 تصدی به اين کار هم معامله ی تجاری است. 

 تصدی به نمايشراه داری عمومی .1

 .مثلا يک جايی را تعبیه می کنم و می گويم کاد را خودت بیاور و خودت هم بفروش 

که هر کسمممی کاديی مانند کادهای هنری دارد  من فقط يک م یطی را فراهم کرده ام

بیاورد و بفروشممد. ديرر همه می دانند که اگر ب واهند کادی هنری ب رند بايد بیايند 

اين جا. مانند نمايشمممراه های هنری و يا نمايشمممراه بین المللی ت ران. در اين جا ها 

اجاره نمی گیرد بلکه می گويد که هر چه فروخضی من اين درصممد از فروشممت را می 

 گیرم. اگر اجاره بریرد میشود مورد اول.

مل در فروشممراه زنجیره ای يا کاد را خودش خريده اسممت و يا اين که دارد حق الع  

 کاری می کند.

 عملیات صرافی  .7



تبديل واحد رسمممی پول يک کشممور به واحد رسمممی پول کشممور ديرر و يا خريد و  

 فروش مسکوکات مانند طلا و نقره

 عملیات بانکی .0

 است که معامله ی تجاری به حساب می ويد. تجارت پول همان 

 صنعت بیمه .9

)جلوگیری از يک تمام م اطرات شکست شناسايی شده و ون ها را پوشج می دهند  

سمری ريسک ها(. مانند بیمه ی وتج سوزی، بیمه ی حمل بار در دريا، بیمه ی حمل  

 مسافر در هوا.

 بنادر .01

 عملیات تجاری به حساب می ويد.هر قسمت عملیات کشضی سازی و ...  

 اموال 

 د خرابی در خود مال يا م یط پیرامونی اش جابجا کرد.: می شود ون را بدون ايجامنقول 

 جابجايی ون بدون ايجاد خسمممارت در خود مال يا م یط پیرامونی اش ممکن نباشمممد. غیر منقول :

 مانند ساخضمان و زمین
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 قانون تجارت( 4ماده  0)بند  معاملات برواتی 

o       .يک ابزاری که در معماملات تجماری مثمل هممه ی معماملات يک چیزی به عنوان پرداخت داريم

چون قسممممت عمده ی تجارت، تجارت  -معمود تجمار برای پرداخمت از ون اسمممضفاده می کنند   

زه اش تاجر ممی. مبنای اين برات، اعضبار است. اصود ش صیت است برات -اعضباری است نه نقدی

از ریر تاجر اين است که با پول مردم دارد کار می کند. فرق ودم با اعضبار با ودم بی اعضبار اين است 

که ودم با اعضبار، ابضدا کاد را می خرد و بعدا پولج را می دهد. يعنی پول اشمم اا ثال ن مثلا پول 



ر ديرری. در اين برات چند شمم صممیت مشممضری ها. حاد يا با اعضبار خودش کار می کند يا با اعضبا

 وجود دارند:

 کاديی را می خرد و می خواهد به جای کسمی که اقدام به صدور برات می کند : برات کش .

پول، برات صادر کند. يک مقداری شبیه حواله است که مثلا دارد پرداخت پول را حواله می 

 رات خیر.کند به کسی ديرر. البضه در حواله همه بری میشود ولی در ب

 برات کج دسمممضور پرداخمت را بمه برات گیر می دهد. برات گیر هیچ دخلی در   برات گیر :

معامله شما نداشضه است. مثلا برات کج می گويد که من يک برات صادر می کنم به همه ی 

کسمی که من ازش طلبکارم ااين فرد بدهکار می شود برات گیر.. البضه يک سررسید دارد که  

حاد اگر برات گیر هم قبول کرد می ار من می خواهد سه ماه ديرر صادر کند. مثلا اين بدهک

گويند برات گیر و برات کج در قبال برات در مقابل دارنده ی سممند، مسمموولیت تاممامنی   

 هر دو مسوولیت دارندن يعنی حضی اگر برات گیر نپرداخت، برات کج مسوولیت دارد. دارند. 

 برات را به برات گیر می دهد می شود دارنده برات : ون کسی که ايندارنده ی برات 

o  حاد ويا دارنده ی برات بايد صبر کند تا به سر رسید برسد؟ 

  دارنمده ی برات امکان اين را دارد که برات را ظ ر نويسمممی کرده و به دارنده ی  می گويیم

مین جوری . او هم می تواند اين برات را در معامله ی ديرر ظ ر نويسممی کند. هديرر بدهد

دست بهرخد. البضه بايد توجه داشت که در سررسید، اين دارنده ها که ظ ر  01ممکن است 

هر کسممی که دخالت در نويسممی کرده اند همری در مقابل دارنده ی برات مسمموولیت دارند. 

معامله ی برواتی که . به اين می گويند برات داشممضه در مقابل دارنده ی برات مسمموول اسممت

 . معامله ی برواتی هاتا معامله ی تجاری است. است نه مثلا بقال ها م صصوا تجار

 Lcاعضبار اسنادی : 

   دلیل اين که می گويند همه ی مردم در برابر قانون يکسمان هسضند اين است که کشور يک سیسضم است و

يک عامو ناهماهنگ باشد يا ده عاو. هر کسی که از قانون ت طی کند باع  می   در نضیجه فرقی ندارد که

 شود که جلوی حرکت اين سیسضم را بریرد و نیروها را خنثی کند.

 .بايد سیسضمی برای نشان دادن بی قانونی وجود داشضه باشد 

  ت که نیاز به نیاز به يک قوه ی عاقله ی کلی در مجموعه ی حاکمیت اسمت. جامعه يک کل هماهنری اس

 يک بسضر حقوقی قانون گذاری دارد. مشکل ما اين است که هنوز به اين نرسیده ايم.



   مجلس ما اصملا خودش را به عنوان يک تنظیم کننده نمی شناسند بلکه مجلس را مرکز تقسیم رنانم! مانند

اصملا   طور نیسمضند.( نفت می دانند. سمعی می کنند برای  اسمضان خودشمان بیج تر بریرند. )البضه همه اين    

 سازوکار مجلس هم اين گونه تنظیم نشده است.

   م م تر از تربیت انسان و نیرو، تربیت ساخضار استن چرا که اگر ساخضار درست نباشد ودم را هم به ان را

 می کشد. و إد مرر اين طور است که ودم های ومريکايی خیلی از نظر اخلاقی ب ضر از ما هسضند.

  
  

 ارم: ت صیل مالجلسه ی چ 

 4102مارس  10شنبه، 

 ق.ظ 01:05

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 !!!!کار را بده دست کاردان 

   .يکی از اعمال تجاری اعمال برواتی اسمت. يعنی تاجری بین تولید کننده و مصر  کننده واسطه می شود

 در ب شی از زنجیره ی تولید اقدام به فعالیت می کند.

  تصدی اعمال توزيعی يعنی خريد و فروش هر چیز منقول به منظور فروش: تجارتقانون  4ماده  0بند 

o   يک وقضی مال را خودت می فروشمی و يک وقت ت صیل کننده هسضی مثل تصدی حمل و نقل که

 خودش از اعمال تجاری است.

 هر عمل حقوقی که منجر به کست مال شود می شود ت صیل مال.تحصیل مال : 

o  اعمال توزيعی ب   می کنیم: خريد يا فروش مال منقول به منظور فروش يا اولین چیزی که ما در

 اجاره.

o  بیع: تملیک مال به عوض معلوم 

o  .طريق انجام می شود 4ت صیل مال از بعای گفضه اند ت صیل همان تملکّ است: 

 يکی از اسمممباب تملّک، حیازت اسمممت مانند اين که ماهی گیری کنی. اين حیازت مباهات :

 عمل تجاری است.عمل هم 

 مثمل اين کمه جمايی قرارداد ببنديم که خودش کارخانه را بسمممازد و خودش    سااایر عقود :

( مثل اين که يک شممرکت خارجی میدان نفضی را by backم صممودت کارخانه را ب رد. )



توسعه می دهد و نفت اسض راج شده را خودش می خرد و بدهی ها از بابت خريد ت اتر می 

 شود.

o  ش يا اجاره يعنی دزم نیست فروش برود يا اجاره بدهد م م اين است که قصدش را به قصمد فرو

 داشضه باشد.

o ويا هر مالی می تواند باشد مالی که خريداری می شود چه مالی بايد باشد؟ 

  مال بايد منقول باشممد. مال ریر منقول عمل تجاری به حسمماب نمی ويد. قانون گذار به دنبال

 گری در اعمال ریر منقول را رواج دهد. مثلا بساز و بفروش ها. اين نبوده است که سودا

o    ويا می توان خريدِ يک  سمری حقوق مالی به قصمد فروش يا اجاره را عمل تجاری دانست؟ مانند

 س م الشرکة، حق الإخضراع، حق الضنلیف و ... ؟

 د يا فروشمممج را عمل : می گويند اين منقول های حکمی را هم می توانیم خرينظر موافقین

 تجاری بدانیم. مانند سرقفلی. دديل: 

 ؟؟؟ 

 بعاممی نقد کرده اند که اموال منقول اگر ریر مادی باشممند نمی شممود گفت که نظر م الفین :

 خريد يا فروش ون تجاری است. دديل:

هر مالی ریر از اموال ریر منقول در حکم منقول »اين که قانون مدنی گفضه اسممت  اود، 

قط از حی  صمملاحیت م اکم گفضه اسممت. اين طور نیسممت که هر مالی که  ف« اسممت

فیزيکی نبود را در حکم منقول بدانیم قانون مدنی فقط از حی  صمملاحیت م اکم اين 

 حقوق ریر مادی را منقول دانسضه است که در کجا بايد اقامه ی دعوا کنم. 

که در مورد خريد ص بت کرده است که گفضه خريد عبارت است از  330ماده ی  ثانیا 

تملیک عین به عوض معلوم. پس خريد در قانون تجارت ناظر به عین فیزيکی اسمممت 

 نه مال ریر منقول. مال ریر منقول که عین ندارد.

 در گفضه اعم از اين که تصممر  شممده باشد يا نه، تصر  معمود 4انض ای ماده ی  ثالثا 

 مال مادی است. در سرقفلی که نمی توان تصر  کرد.

 نظر اسضاد 

 من با اين نقد م الف هسضم چرا که قانون گذار گفضه خريد يا ت صیل 

 همه گفضه اند عین از باب مسام ه به کار رفضه است. 

o شرکت هايی که به منظور ساخت و فروش وپارتمان اقدام می کنند : 



  شمممرکت کنند و حق اقدام به کار تجاری ديرری ندارند و  فقط می تواننمد کار سممماخضمانی

 . تجاری م سوب می شوند

o  است  ت یه و رساندن ملزوماتيک عمل ديرری که در واقع جزء اعمال تجاری شناخضه شده است

يک اجرتی معینی می گیرند و يک کادنی معینی را در مدت معین به مصمممر  )لجسمممضیک( يعنی 

سممضیک ابزارودت نظامی و نیروی انسممانی در جنگ خلی  فارس را يک . مثلا لجکننده می رسممانند

 شرکت لسجضیک خصوصی در ومريکا انجام داد. 

 در اينضرنت در مورد اين دو موضوع جسضجو کنیم:
0. International trade 
4. Currency market 

  

 برای پیشرفت کشور باید زیرساخت های اداری کشور را بررسی کنیم.

  
  

 پنجم: اقسام عملیات تجاریجلسه ی 

 4102ووريل  03يکشنبه، 

 ق.ظ 15:29

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 :اقسام عملیات تجاری 

o توزيعی 

  :تعريف 

رساندن کاد از تولید کننده يا فروشنده عمده منظور مجموعه اعمالی اسمت که موجت   

 می شودبه فروشنده جزء و در ن ايت به مصر  کننده 

  تجاری توزيعیاقسام عملیات 

خريد يا ت صمیل هر نوع مال منقول به قصمد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتی    

 در ون شده يا نشده باشد.

 ت یه و رساندن ملزومات 

o تولیدی 

  :تعريف 



تبديل مواد اولیه به کادی منظور از عملیات تجارتی تولیدی عملیاتی است که موجت  

 می گرددجديد 

 :نکضه ها 

واد اولیه مال صاحت کارخانه نباشد در اين صورت بند يک ماده شامل ممکن اسمت م  

 همان ماده عمل تجارتی است. 2ون نشده ولی طبق بند 

هر چند تنسمیس و به کار انداخضن کارخانه بعید اسمت برای اسضفاده ش صی باشد، با    

 اين حال در چنین فرض نادری قانونرذار کارخانه داری را تجارتی نمی داند.

 وت کارخانه دار با صنعضررتفا 

کمارخمانمه دار معمودز از کمار ديرران که در کارخانه کار می کنند سمممود می برد ولی      

 صنعضرر حاصل دست رن  خود را بدست می وورد.

سمود صنعضرر بیشضر از م ل کاری است که انجام می دهد ولی کارخانه دار از فروش   

 کادی ساخضه شده سود می برد.

o خدماتی 

 :تعريف   

تاجر خدمضی به مشممضری منظور از عملیات تجارتی خدماتی عملیاتی اسمت که طی ون   

 .ارانه می دهد

 :اقسام عملیات تجارتی خدماتی 

 خدمات واسطه ای 

 دلالی 

 )حق العمل کاری )کمیسیون 

 عاملی 

 تأسیساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شوند 

 خدمات مالی 

 عملیات بانکی 

 :صرافی 

 :بیمه 

 مضفرقه خدمات 



 تصدی به حمل و نقل 

  حمل و نقل ممکن است از طريق خشکی، دريا يا هوا باشد. حمل و نقل

 از راه خشکی ممکن است جاده ای يا ريلی باشد.

 تصدی به عملیات حراجی 

 ساخضاری را برای اينکه يک کار را به دفعات انجام دهی 

   م تصمممدی حممل و نقمل مطلق اسمممت و هم کاد را در بر می گیرد و ه

 اش اا را

  .برای کشف قیمت، عملیات حراجی انجام می شود 

 )تصدی به هر قسم نمايشراه های عمومی)حراجی 

    ،نممايشمممرماه به م لی گفضه می شمممود که اثری هنری، تاري ی، طبیعی

 فرهنری، صنعضی و ... در معرض بازديد علاقمندان قرار می گیرد.

 :عملیات مربوس به کشضی 

  کشضی سازی 

  خريد و فروش و هرگونه معامله مربوس به کشضی 

 کشضیرانی 

  
  

 جلسه ی ششم: شرکت های تجاری

 4102ووريل  09شنبه، 

 ق.ظ 01:19

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 به دو ب ج تقسیم می شود: شرکت به چه معناست؟ 

o با هم شريک  ق ری: دو يا چند نفر با هم ديره شريک می شوند و به واسطه ی ون در هره هره ی ون

 هسضند)به ن و مشاع(: مانند ارث

o .اخضیاری: دو نفر با همديرر عقد شرکت برقرار می کنند 

 )آثار شرکت های تجاری )تفاوت شرکت های مدنی با تجاری 

o .ش صیت حقوقی ايجاد می شود 



o  .لزوما شرکضی که ايجاد می شود دارای اهدا  اقضصادی است 

 تعریف شرکت در قانون تجاری 

o   ای است که بر اساس يک قرار داد بین دو يا چند نفر برای اهدا  اقضصادی و کست سود مؤسمسه

 تشکیل می شود.

o در مورد تاجر ما اعلام اعسار و ورشکسضری نداريم 

 تعریف شرکت در قانون مدنی 

o   اجضماع حقوق مالکین در شمیء واحد به ن و اشاعه )يعنی کلیه ی شرکا در هره هره ی عمومات با

 شضرک هسضند(هم ديرر م

  اين که يک نفر خودش يک عمل تجاری را انجام دهد چه فرقی دارد با کسممی که يک شممرکت بزند و در

 قالت شرکت اين عمل را انجام دهد؟ چه اثری دارد؟

o   
 ویژگی های یک شرکت تجاری 

o .با همکاری دو يا چند نفر ايجاد می شود 

  تنسمیس کنند مسمملما يک شرکت   همکاری: وقضی دو يا چند نفر می خواهند يک شمرکضی را

 يک دارايی ای نیاز دارد. اين شرکا هسضند که اين دارايی را تنمین می کنند.

   ويا لزوما اين دارايی بايد پولی باشمد؟ ويا مثلا يک نقاش می تواند برويد من هم نقاشی ام را

 شريک می کنم؟

 دسضه تقسیم می کنم 4وورده ها را به  

 مادی 

 حضی زمین نقدی: يعنی پول و نه 

   ریر نقممدی: قممانون تجممارت، وورده ی ریر نقمدی را هم قبول کرده و می

 تواند با ون شريک شود. مانند زمین و يا حضی اسم خودش

  ریر مادی: مانند اين که مثلا من صمممنعت و حق اخضراع خودم را می وورم. اين

 هم امکان پذير اسممت. ولی نکضه اين اسممت که اين حق اخضراع چون ریر مادی 

اسممت بايد تقويم )قیمت گذاری( شممود. يعنی مثلا گفضه می شممود که اين حق  

هزار تومان می ارزد. وقضی شرکت تشکیل شد ديره اين حق اخضراع  511اخضراع 

 برای شرکت است نه صاحت اخضراع.



 س می که من می وورم مال کی می شود؟ 

 مال ش صیت حقوقی می شود. 

هسمضند با هم ديرر يک شمم صیت حقوقی  همه ی افرادی که در يک شمرکت سم یم    

دارنمد که دارای اقامضراه جدا، دارايی جدا، ترازنامه ی مالی جدا، بسمممضانکاران جدا و  

 بدهکاران جدا دارند.

پس اين که گفضیم در خارج شممرکت های تک شممريکی داريم به اين معنا اسممت که با  

ت حقوقی ام ش صیت حقیقی اش يک شرکت می زند. مثلا من می خواهم با ش صی

يک شرکت مالی بزنم. اثری که دارد اين است که مالی که در خارج از شرکت دارم در 

حمالمت ايمنی و اطمینمان قرار می گیرد. يعنی مثلا خود شممم ع حقیقی من بدهکار    

 نیست ولی ش صیت حقوقی ام بدهکار است.

 پس دارايی ها به نام شم صمیت حقوقی می شمود. يعنی مثلا اگر شممرکت ورشکست    

شمممود، زمینی که من وورده بودم ديرر به خودم بر نمی گردم. چرا که اين زمین برای 

هیچ کدام از شمرکا نبوده اسمت بلکه برای شم صمیت حقوقی شرکت بوده است و به     

همین دلیل هیچ کدام از شرکا نمی توانند ش صا در ون تصر  کنند بلکه تن ا از طريق 

خر کار، زمین بین همه تقسیم می شود شمرکت می شمود در ون تصر  کرد. پس در و  

)البضه بعد از دادن بدهی طلبکاران( پس توجه شممود که اين جا شممرکت به ن و اشمماعه 

نیسمت که تک تک ماها در دارايی های شمرکت س م داشضه باشیم. بلکه شرکت مالک   

دارايی ها اسمت. حاد وقضی شمرکت ورشمکست شد اين ش صیت حقوقی از بین می    

 جه همه ی شرکا به ن و اشاعه در دارايی ها س م دارند.رود و در نضی

     وورده های ریر نقدی بايد قیمت گذاری شمود تا اگر ورشمکسمت شد س م هر نفر مش ع

 باشد.

o  .شرکت به دنبال سود است 

 .شرکضی که به دنبال سود نباشد اصلا شرکت نیست 

  هايج.سود و زيان به شرکا تعلق می گیرد منض ا بعد از صفر کردن بدهی 

يک قرار دادی بین افراد وجود دارد و در قالت اين قرار داد شممرکت تشممکیل می شممود و فعالیت    .3

 هايج را انجام می دهد.

 ماهیت شخصیت حقوقی شرکت ها 



o  دارای حق و تکلیف است.  -اعم از حقیقی يا حقوقی  -هر ش صی 

o    نوان همه ی ما به عسمؤال: ضمابطه ی تمییز بین تکالیف ش صیت حقوقی و حقیقی چیست؟ مثلا

يک ش صیت حقیقی يک سری حقوقی داريم مانند حق ابوت، حاد ويا در مورد ش صیت حقوقی 

 هم چنین حقوقی وجود دارد؟ ملاک تش یع ون چیست؟

    شمم ع حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی باشممد که قانون برای اشمم اا

طبیعة فقط انسممان ممکن اسممت دارای ون حقیقی قانل اسممت. مرر حقوق يا وظیفه ای که بال

شمممود مماننمد حقوق ابوت، بنوت، وديمت، ارث و امثمال ون ها. بقیه ی حقوق مثل دارايی،     

اقامضراه، وددت )به معنای ايجاد شممدن و تشممکیل(، مره )به معنای ان لال(، اهلیت و ... را 

يرر د علیه ش صیضی دمی تواند داشضه باشد. معنی اين حقوق اين است که اگر شرکضی ب واه

 اقامه ی دعوا کند بايد در همان اقامضراهی اقامه ی دعوا کند که قرار دارد.

o سؤال: ش صیت حقوقی کی ايجاد و کی من ل می شود؟ 

  اين اسمت که شم صیت حقوقی وقضی ايجاد می شود که در اداره ی    -نظر شماه   -يک نظر

گج اسممت. که ممکن اسممت اين ثبت شممرکت ها به ثبت برسممد. زمان ان لاش هم زمان مر

 ان لال به صرت قراردادی باشد و يا اين که مدير تسويه بیايد شرکت را من ل اعلام کند.

  وقضی که اساس نامه به اماای س امداران برسد و دارايی های مادی وورده و دارايی های ریر

ت قبل از ثب مادی تقويم شود شرکت ايجاد شده است. به همین دلیل اين عده قانل هسضن که

هم شمرکت می تواند ايجاد شده باشد. به نظر می رسد که اين نظر دوم درست تر باشد ولی  

 نظر اول را چون قريت به ههن تر است در نظر داشضه باشیم.

 انواع شرکت های تجاری 

o شرکت س امی 

o شرکت با مسوولیت م دود 

o شرکت تاامنی 

o شرکت م ضلط ریر س امی 

o شرکت م ضلط س امی 

o بیشرکت نس 

o  شرکت تعاونی تولید و مصر 

 مضفرقه 



  وورده دو نوع 

 مادی 

 نقدی: پول 

 ریر نقدی: زمین 

 ریر مادی 

 مثلا من صنعت خودم يا حق اخضراعم را می وورم؟ ويا می توانم 

   اين هم امکمان پذير هسمممت. حق اخضراع بايد تقويم شمممود يعنی وقای الف دو

که پانصد هزار تومان می  میلیارد سمرمايه گذاشمضه و وقای ب حق اخضراع وورده  

ارزد. سمرمايه شمرکت دو میلیارد و پانصد هزار می شود. اين حق اخضراع برای   

 شرکت می شود.

 ش صیت 

o حقیقی 

o حقوقی 

 تجاری 

 ( ریر تجاریfirmمانند مؤسسات دولضی :) 

  
 ش صیت حقوقی علی حده؟

  
 ورشکسضری 

 عادی 

 تقسیم 

 تقلت 

   میلیونی  01میلیاردی دارند يک شمرکضی با سرمايه ی   01مثلا دو نفر که هر کدام سمرمايه ی

 میلیارد. 01می زنند. اگر اين شرکت ورشکسضه شد طلبکاران نمی توانند بروند سراغ ون 

  
  



جلسممه هفضم: انواع شممرکت های تجاری و مقررات راجع به ون ها: شممرکت با 

 مسوولیت م دود

 4102ووريل  41شنبه، 

 ق.ظ 01:05

 الرحیمبسم الله الرحمن 

  نوع اند 7قانون تجارت می گويد شرکت های تجاری  41ماده ی 

o شرکت های تجاری ای که ش صیت حقوقی دارند و به عنوان تاجر شناخضه می شوند 

 شرکت با مسئولیت محدود .1

شاارکتی اساات که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشااکیل می شااوند. پ   

 تند.نفر هس 2حداقل شرکا در این نوع شرکت، 

معنای مسئولیت محدود: هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام تبدیل بشود  

فقط تا میزان سرمایه ی خودش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. 

تومان سرمایه  111111یعنی اگر در یک شرکت با مسئولیت محدود قرا رشد شما 

سرمایه  01111و نفر دوم  711111ی اولیه بیاوری و دو تا شریک هستید، نفر اول 

بدهی بالا بیاورد هر کدام از شاارکا به نساابت سااهم  1111111بیاورد و شاارکت 

 خودش متعهد پرداخت دیون است.

به همین دلیل در دنیا سارمایه ی ثبت شده ی شرکت یکی از معیارهای اعتبار آن   

 شرکت است. 

 می کنیم. حالا این که جن  آن آورده چی باید باشه را بعدا صحبت 

تعریف: شارکت با مسائولیت محدود شرکتی است که هر یک از شرکای شرکت    

فقط تا میزان سارمایه ی خودش در شرکت مسئول ادای دیون و تعهدات است. و  

اگر اثبات کرد که سارمایه ی تعهد شااده در شاارکت را ادا کرده دیئه مسئولیت  

 نداره.

اره قانون گذار بیان کرده که چون شارکت با مسئولیت محدود این مخاررات را د  

شما در اسم شرکت با مسئئولیت محدود حتما باید عبارت با مسئولیت محدود رو 

درج کنی که اگر یک کساای با تو معامله می کنه بدونه که تمول شااخصاای مدیر 



شارکت باع  اعتبار این شارکت نمیشاه. اگر عنوانا شرکت را نیاوردیم شرکت،    

این که هر یک از شرکای شرکت با اموال خارج  تضامنی محسوب می شود. یعنی

 از شرکت خودش در قبال تمام دیون و تعهدات مسئول است.

هر کاری که باع  بشه مردم رو گول بزنی و این محدود بودن مسئولیت را ارلاع  

رسانی درستی نکنی، باع  میشه که شرکت شما تبدیل به شرکت تضامنی بشه و 

 شرکتت هم در معرض خطر قرار می گیرد.در نتیجه اموال خارج از 

سارمایه ای که شما باید در شرکت با مسئولیت محدود بیاوری باید همه را تأدیه   

 )ادا( کنی. 

 سرمایه دو قسم است 

  .نقدی: وجه نقدی که ما می پردازیم 

  مانند اعطای حق چاپ کتاب شااعر به  -غیر نقدی: ساارمایه ی غیر نقدی

 باید تقویم شود.  -شرکت و یا زمین 

اما قانون می گوید شارکت با مئسولیت محدود تا زمانی که تمام سرمایه ی نقدی   

تأدیه نشده باشد و سرمایه ی غیر نقدی تقویم و تسلیم ) = یعنی مثلا این زمین را 

شارکت قرار بدی و ساندش را به نام شارکت بزنی( نشاده باشد      در اختیار مدیر

 تشکیل نمی شود.

یک جایی که می شود جنئولک بازی در آورد این است که یک زمینی بیاوری و  

میلیارد در  111میلیاارد کم تر نمی آورم و در نتیجاه الان باایاد      111بئویی من 

د کارشناس باید تقویم کنشرکت به نام من ثبت شود. به همین دلیل می گویند که 

 نه خود افراد.

اگر شاما کالایی را تقویم کردی و در سارمایه ی شرکت آوردی، تک تک شرکا    

نسابت به قیمتی که تقویم شاده اسات مسئولیت تضامنی دارند اگر چه شرکت با    

مساائولیت محدود اساات. می خواهد جلوی این را بئیرد که عمل تقویم با قیمت 

 بیش تر از آن.واقعی صورت گیرد نه 

که می گوید باید تمام ساارمایه ی نقدی را تأدیه  67و  69ضاامانت اجرای مواد  

کرده باشی و غیر نقدی را تقویم و تسلیم کرده باشی و این که باید در اساس نامه 



ذک رکنی که سرمایه ی غیر نقدی به چه میزان تقویم شده است این است که اگر 

نمی شود و شرکت بارل است و عقد شرکت این کار را نکردی شارکت تأسی   

شاکل نئرفته اسات. ولی اگر در این هنئامی که شاارکت به صورت بارل شکل   

گرفته اسات شارکت بده کار شده باشد شرکت نمی تواند به بهانه ی بارل بودن   

 شرکت دیون خود را نپردازد.

و یا در شارکت با مسئولیت محدود سهم الشرک  نمی تواند به شکل اوراق سهام   

اوراق تجارتی در بیاید و انتقال یابد. مئر این که ساه چهارم دارندگان سرمایه که  

باید اکثریت عددی شرکا را هم داشته باشند انتقال سهم الشرک  را تصویب بکنند. 

نفر دیئه. حالا اگر یه نفر  4بین  %01سهام یک شرکت را دارد و  %71مثلا کسای  

بفروشد نه تنها سه چهارم دارنئان سرمایه  نفر خواسات ساهم خودش را   4از آن 

بلکه اکثریت عددی شارکا هم باید راضای باشاند. یعنی آن سه نفر دیئه هم مهم    

 هستند. البته خودش را هم باید حساب کرد.

در شرکت با مسئولیت محدود یک ویژگی وجود دارد که انتقال سهام یک شرکت  

می آید. یعنی شما باید مصوبه با مسائولیت محدود به موجب سند رسمی به عمل  

مجمع شارکا را اخذ کنی و این مصاوبه را ببری دفتر اساناد رسمی و آن جا سند    

 انتقال سهام تنظیم کنی.

تصامیمات در هیأت مدیره اخذمی شود و فرض می شود که هیأت مدیره کلیه ی   

اختیارات در حوزه ی موضوع شرکت را داراست. موضوع شرکت در واقع تعیین 

ه ی حیطه ی صالاحیت عمل مدیران است. یعنی شما د راین موارد فقط باید  کنند

اقدام کنی. مثلا شاارکت ما خرید و فروش دام و ریور اساات. حالا آقای هیأت  

مدیره اگر خارج از این موضاوع رفتی کاری کردی و ضرر کردی مسئول هستی.  

ورت بروز ضمانت اجرای انجام فعالیت های خارج از موضوع این است که در ص

 خسارت موجب مسئولیت آن ها در برابر شرکا است.

 بئیرد. 1هیأت مدیره باید تصمیمات راجع به شرکت را به صورت اکثریت +  

 هر شریکی به میزان سهم الشرک  اش رأی دارد. 

  



  

 جلسه ی هشضم: شرکت تاامنی

 4102مه  13شنبه، 

 ق.ظ 01:44

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 الذی خلق ...اقرا باسم ربک 

 :هر کدام از شرکا با تمام اموالشان مسوول پرداخت تمام ديون شرکت می باشند. تعريف شرکت تاامنی 

   تعريف: شمرکضی است که بین دو يا چند نفر ت ت اسم م صوصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و

 برای تعديه ديون شرکتشمرکا مسموولیت تاامنی ریر م دود دارند. يعنی اگر دارايی های شرکت کافی   

 نباشد هر يک از شرکا با تمام دارايی شان مسوول تعديه تمام ديون شرکت هسضند.

      در شمرکت تامامنی اگر شمرکا حضی بین خودشمان توافقی بر خلا  اين موضوع داشضه باشند اين توافق

تاامنی  شرکتباطل و بلا اثر اسمت در مقابل اشم اا ثال . يعنی توافقی که مسوولیت يکی از شرکای   

م دود باشممد اين توافق در مقابل اشمم اا ثال  معضبر نیسممت. مثلا نمی شممود گفت که فلان شممريک   

مسوولیت تاامنی ندارد. اگر شرکت تاامنی تنسیس شد اش اا ثال  که اين شرکت را می يبنند فرض 

 يون شرکتاولیه شمان بر اين اسمت که جدای از ش صیت شرکت تک تک اين شرکا هم در مقابل اين د  

 مسوول هسضند. به همین دلیل است که می گويیم اين توافق برای اش اا ثال  معضبر نیست.

  عرض کنم به حاممور مقدس و انور شممما که پس بنابراين شمممای طلبکار می توانی هر میزان از طلبت از

 شرکت را از هر فرد از شرکا که خواسضی طلت کنی. 

 :پس دو دسضه مسوولیت داريم 

o در مقابل يک ديررشرکا  مسوولیت 

o  در مقابل اش اا ثال مسوولیت شرکا 

  .مسلما مسوولیت شرکا در مقابل يک ديرر به اندازه ی س می است که در شرکت دارند 

 ويا طلبکار می تواند قبل از اين که برود سراغ شرکت برود سراغ يکی از شرکا؟ 

o    ها مسمموول اند اما شممما با يک  درسممت اسممت که ما گفضیم هر يک از شممرکا در مقابل کل بدهی

شم صمیت حقوقی به نام شمرکت معامله کرده ای بنابراين ای وقای بسضانکار م ضرم در وهله ی ال    

شمما بايد مطالبه را در مقابل ون ش صیت حقوقی به نام شرکت تاامنی به علم بیاوری. اگر از ون  



ن و شرکت ورشکسضه شد و شرکت تاامنی مطالبه کردی و نداد و عدم اسضطاعت شرکت اثبات شد

 موضع شما می توانی بیايی سراغ شرکا. 

o بین بسمضانکاری که شمما از اشم اا داری با اين که از يک شرکت تاامنی داری فرق وجود     پس

. در شرکت تاامنی ابضدا بايد بیايی سراغ شرکت و در صورت اثبات ورشکسضی اش می توانی دارد

داری که چند نفرهم پشت ون را اماا کرده اند شما می بروی سمراغ شرکا. ولی وقضی که يک چک  

 توانی مسضقیما بروی سراغ هر کدام از ون ها

  .عرض کنم حاور انور شما شرکت تاامنی معامله با يک ش صیت حقوقی به اعضبار ون اش اا است 

   ت شرکت بارقانون گذار گفضه شمما بايد اسمم يک ياز شرکا را در نام شرکت تاامنی هکر کنی. بنابراين ع

تامامنی و اسمم د اقل يکی از شرکا بايد در نام شرکت هکر شود. و اگر اسم همه ی شرکا را نمی گويی   

برو مثلا حاج سعید موحد نست و شرکا و يا حاج سعید موحد نست و دوست دخضران!!!! و يا حاج سعید 

خره حاج سعید موحد نست موحد نست و صیغه ها!!! و يا حاج سعید موحد نست و هم جنسان!!!! و باد

 و ترکمان!!!!!! و يا حاج سعید موحد نست و م مد اسدی !!!!!! و يا حاج سعید موحدنست و حرم سرا !!!

    شمرکت تامامنی مانند شرکت مسوولیت م دود وقضی می تواند اعلام موجوديت کند که تمام سرمايه ی

 شود. نقدی اش تقويم و تمام سرمايه ی ریر نقدی اش تقويم و تسلیم

  اين شرکت تاامنی ممکن است يک نفعی داشضه باشد. ون جايی که می گويیم تما شرکا مديون است اگر

 نفعی وجود داشت چرونه بايد تقسیم شود؟ 

o   اصمل اين است که هر کدام از شرکا يک درصدی از س م دارند. بنابراين سود به نسبت سرمايه ی

 شرکا در شرکت تقسیم می شود.

o کت ش ع است. يعنی اسم من را که بادی اين شرکت می زنی به خاطر اعضبار من ولی اين جا شر

اسمت و حاد شمرکت ضمرر کند اعضبار من هم از بین رفضه اسمت ولی بقیه ی شرکا فقط پولشان از     

 دست رفضه است.

o  51س م دارم ولی  %45اين جا بايد يک سازو کار ديره ای تعبیه کردکه مثللا درست است که من% 

 می برم. اين کار اشکال ندارد. سود

 .اعضبار قابل تقويم نیست به همین دلیل هنرام تنسیس شرکت نمی توان ون را تقويم کرد 

   برای شمرکت بايد تعیّن خارجی ايجاد کنیم. برای ين کار بايد نماينده داشممضه باشممد. يعنی شرکا بايد يک

شود نماينده ی شرکت در تعامل با ديرران. يعنی مدير از بین خودشان يا از خارج انض اب کنند. مدير می 

 يک نفر بايد نماينده ی ش صیت حقوقی شرکت باشد.



    چند نفر از شرکا ب واهند س م الشرکة ی در شمرکت های تامامنی اگر در هنرام تشکیل شرکت يک يا

ریر نقدی بیاورند همه ی شممرکا بايد نسممبت به تقويم ون تراضممی بکنند. يعنی بايد بنشممینند و با تراضممی 

 برويندد که اين شرکت اگر اين سرمايه ی ریر نقدی را قبول کرد به اين قیمت قبول کرد. 

 ی ریر نقدی تقويم کرد؟ ويا می توان علامت تجاری را به عنوان س م الشرکة 

o می گويند س م الشرکة ی ریر نقدی بايد از مقوله ی دارايی های ثابت باشد. برخی م الفند . 

o  می گويند هر چیزی که در بازار قابل معامله با پول باشمممد را می توان تقويم برخی ديرر موافقنمد .

 کردن يعنی اگر شما در بازار عرضه کنید ون را می خرند.

o رکت، شرکت ش ع است. بنابراين تغییر شرکا در رابطه ی مسضقیم است با حقوق ساير اين جا ش

شرکا. نضیجه ی اخلاقی اش اين است که اگر يک شريکی تصمیم به فروش س م الشرکة ی خودش 

 گرفت حق فروش س م الشرکة بدون موافقت ساير شرکا را نداشضه باش.

  من ل نشده مطالبه ی قروض بايد از خود شرکت باشد.می گويد مادامی که شرکت تاامنی  042ماده ی 

     س م دارم  %45تا قبل از اين که شمرکت من ل نشمده اسمت هیچ يک از شرکا نمی تواند برويد چون من

از اموال شمرکت مال من اسمت. چرا که در شمرکت های تامامنی، همیشه دارايی های شرکت      %45پس 

 مسضقل از دارايی های شرکا ست

 ما گفضیم طلبکاران شرکت شمرکای شمرکت می توانند رجوع کنند به اموال شمرکت يا خیر؟    ويا طلبکاران 

فقط در صمورتی که به شرکت مراجعه کنند و شرکت پاس  مقضای ندهد می توانند به شرکا رجوع کنند.  

 حلا ويا عکس اين مطلت هم صادق است؟

o  ون ها تن ا می توانند قانم : طلبکاران شمرکای شمرکت حق مراجعه ب شرکت ندارند  خیرمی گويیم .

 مقام شرکای شرکت بشوند. يعنی س امج را طلت کنند.

o خت مره نرفضیم شريک جديد قبول نمی کننیم؟ 

  بله که گفضیم ولی منظور اين است که قانم مقام در ان لال شرکت شوندن يعنی شما می توانی

امدار شرکت، شرکت را درخواست کنی که قانم مقام در س م شرکت شويد و به نیابت از س 

من ل کنی. مانند فوت شمرکت که در صورت فوت، بقای شرکت موقو  به رضايت بقیه ی  

سم امداران است به علاوه ی قانم مقام مضوفی. يعنی بعد از فوت يکی از شرکا، بقیه ی شرکا  

 بايد با هم ديرر توافقی جديد کنند.

  د قانم مقام بايد ظر  يک ماه رضايت حاد اگر بقیه ی شمرکا راضی به ادامه ی شرکت باشن

يا عدم رضمايت خودش را اعلام کند. اگر موافقت کرد که هیچ و در ون يک ماه هم در سود  



و هم در ضرر شريک می شود ولی اگر موافقت نکرد، منافع را در ون يک ماه می برد ولی در 

 ضررها شريک نمی شود.

      ی کضبی مدير تسويه شرکت می تواند اگر يکی از شمرکا ورشمکسمت شمود باز هم با تقاضما

 من ل شود مرر اين که مدير شرکت، مدير تسويه را منصر  از تقاضای ان لال کند.

  تجارت جايی می تواند گسضرده شود که بسضر های اطلاعاتی قوی ای وجود داشضه باشد. مثلا ما اگر

 تجارت به هم می ريزد.سیسضم اطلاعاتی برای تش یع اعضبار افراد نداشضه باشیم شالوده ی 
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 تعریف 

o  شرکضی است که برای امور تجارتی، ت ت يک نام م صوا بین دو يا چند نفر تشکیل می شود و

رکت شمسموولیت هر يک از شرکا به نسبت سرمايه ای است که به شرکت وورده اند. به بیان ديرر  

 نسبی از ج ت نام دود بودن مسوولیت مانند همان شرکت تاامنی است.

     در هر دو شمرکت نسمبی و تامامنی اموال شرکا حضی اگر خارج از شرکت هم باشند در معرض خطرات

شرکت نسبی هم مانند شرکت تاامنی طلبکار ابضدا بايد  ناشی از معاملات شرکت قرار دارند. هر چند در

به اموال شرکت رجوع کند و در صورت عدم تکافی اموال شرکت و اعلام ورشکسضری ون حق رجوع به 

 اموال شرکا را دارد. 

 تفاوت شرکت نسبی و تضامنی 

o     ه ای يدر شمرکت نسمبی قانون گذار بیان کرده اسمت که مسموولیت هر يک از شرکا به نسبت سرما

اسمت که در شمرکت وورده اسمت. به اين معنا که در اين شرکت ها در صورت فزونی بدهی های    

شمرکت از اموال ون، هر يک از شرکا معادل س م الشرکة شريک به کل سرمايه در مقابل کل بدهی  

سرمايه ی شرکت را در تملک داشضه باشد،  %05مسوول است. به عنوان مثال چنان چه شريکی فقط 

کل بدهی ها در مقابل هر يک از طلبکاران مسمموول اسممت. طبیعضا هر طلبکار فقط می  %05میزان به 

 طلت خودش را از ون شريک مطالبه کند. %05تواند 



   سبیشرکت ن»در شمرکت نسبی مانند شرکت تاامنی بايد نام يکی از شرکا درج شود. هم چنین عبارت »

هم وقضی شرکت تشکیل شده م سوب می شود که  در نام شمرکت نسمبی معلوم باشمد. در شرکت نسبی   

تمام سرمايه ی نقدی تنديه شده باشد و سرمايه ی ریر نقدی هم تقويم و تسلیم باشد. در اين شرکت ها، 

امکان اين که به موجت شمرکت نامه درصمد تقسمیم منافع تابع نظامی ریر از میزان سمم م الشرکة باشد با    

ر اين شرکت ها شرکا  اخضیار دارند که حضی ش صی را از خارج به توافق طرفین وجود دارد. هم چنین د

عنوان مدير شمرکت برگزينندن يعنی به خلا  شمرکت های سم امی، در شممرکت تاممامنی و با مسوولیت    

م دود و نسمبی اجبار نیسمت که مدير عامل حضما از میان شرکا انض اب شود. در اين نوع شرکت هم در   

ل به وورده ی ریر نقدی داشضه باشد بايد ون وورده ی ریر نقدی به رضايت صمورتی که يکی از شرکا تماي 

تمام شمرکا تقويم شمود. به بیان ديرر تا وقضی که شرکا نسبت به مبلا اعلامی وورده ی ریر نقدی رضايت   

 ، شرکت تشکیل شده م سوب نمی شود.000نداده باشند به قرينه ی ماده ی 

     رکت های سرمايه، تغییر شرکا بدون رضايت همه ی شرکا اصمود در شمرکت های شم ع به خلا  شم

امکان پذير نیسمت. بنابراين ما می بینیم هم در شمرکت تامامنی که از انواع شمرکت های ش ع هسضند     

يعنی بر اساس اعضبار اش اا شکل گرفضه اند و نه بر مدار سرمايه، تغییر شرکا بدون رضايت همه امکان 

 ل در اين شرکت ها قدری پیهیده تر و س ت گیرانه تر از مال مشاع است.پذير نیست. نظام اداره ياموا

  کسی تصمیم بریرد به عنوان شريک وارد اين شرکت  -يعنی پس از تشکیل شرکت  -اگر در میانه ی راه

شمود نسمبت به بدهی های قبلی شرکت هم به میزان س مج در شرکت مسوول است. و حضی اگر توافقی   

 شرکا منعقد شود در مقابل اش اا ثال  باطل و بلا اثر است.ریر از اين هم بین 

   .در خصموا مراجعه ی طلبکاران به اموال ش صی شرکا، مانند نظام شرکت های تاامنی عمل می شود

يعنی ابضدا شمرکت بايد من ل و سمرمايه ی ون بین شرکا تقسیم شود تا طلبکار هر شريک حق مراجعه به   

 اموال شريک را پیدا کند.
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   در اين نوع شممرکت ها معمود يک يا چند نفر شممريک ضممامن وجود دارند و يک يا چند نفر شممريک با

 مسوولیت م دود.

    بدهی های شمرکت مسوول اند در حالی که شريک با مسوولیت م دود  شمرکای ضمامن در مقابل کلیه ی

فقط به میزان وورده ی خود به شمرکت مسموولیت دارد. پس شمرکا از دو نظام پیروی می کنند: مسوولیت    

م دود به سمرمايه و مسموولیت نا م دود. برای همین اسمت که اگر شريکی که مسوولیضج م دود است،    

 ون گاه در مقابل بسضانکاران مسوولیت تاامنی خواهد داشت. شرکت هکر شود نامنامج در 
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 اقرا باسم ربک الذی خلق ...

 ... 

  اش را نقدا  %35، %41سرمايه را خود مؤسسین تع د کنند و از ون  %41اگر شرکت س امی عام باشد بايد

بپردازند و پرداخت مابقی در تع دشمان می ماند. شمرکت در اين شمرايط حساب ندارد چرا که ش صیت    

حقوقی وقضی تشکیل می شود که فرويند تشکیل شرکت تمام شده باشد. ون موقع است که می توانند برای 

 باشند حسابیشرکت حساب باز کنند. به همین خاطر قانون گذار مقرر کرده است که اين ها اجازه داشضه 

را که موظف اند به صورت نقدی بپردازند در  %35به نام حسماب شرکت در شر  تنسیس باز کنند و ون  

همه  که -ون حساب سپرده کنند. حاد می توانند اظ ار نامه ی ثبضی و طرح اعلام نامه ی پذيره نويسی را 

در مورد وورده هی ریر نقدی هم  به مرجع ثبت شرکت ارانه کنند. -ی مؤسمسمین بايد اماا کرده باشند   

بايد عین مدارک مالکیضشممان يا همان عین را در همان بانک با تقويم قیمت توديع کنند و گواهی توديع را 

 برای مرجع ثبت ببرند. اظ ار نامه ی ثبت شرکت س امی عام بايد حاوی اطلاعات زير باشد:

 نام شرکت .0

 هويت کامل و اقامت نامه ی مؤسسین .4

 شرکت: گفضه بوديم که شرکت برای انجام اعمال خارج از موضوع فاقد اهلیت است.موضوع  .3

 مبلا سرمايه ی شرکت: قبلا گفضیم مبلا سرمايه ی شرکت معر  اعضبار شرکت است. .2



 تعداد س م های شرکت و بی نام يا با نام بودن اين س م ها .5

سممیس می کنیم می توانیم تعیین تعداد خصمموصممیات و امضیازات اين گونه سمم ام: وقضی شممکرت تن .1

تعدادی س ام به نام س ام ممضازه تعريف کنیم که ممکن است اين س م ها امضیازات خاصی را داشضه 

 باشد. اين س ام ممضازه بايد در اساس نامه ی شرکت مورد اشاره قرار گیرد

 میزان تع دی که کرده اند و مبلغی که پرداخضه اند .7

 مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت .0

o  رکت س امی عام باشد طرح اعلامیه ی پذيره نويسی دارد. در اين طرح اين مسانل طرح می اگر شم

 شود:

 نام شرکت .0

 موضوع فعالیت شرکت .4

 مرکز اصلی شرکت و شعت ون کجاها تشکیل می شود. .3

هکر هزينه هايی که مؤسممسممین تا موقع پذيره نويسممی برای انجام مقدمات تشممکیل شممرکت  .2

 پرداخضه اند.

را نقد و مابقی را  %35يره نويس بايد همه را نقد بپردازد يا می تواند مشمم ع شممود که پذ  .5

تع د کند. اين بسمضری به خود مؤرسسین دارد که خودشان چه جوری پرداخت کرده اند: ويا  

 را نقد پرداخضه اند. %35همه را نقدا پرداخت کرده اند يا 

ون انضشار می يابد بايد در روزنامه ی کثیرالإنضشمار که وگ ی های مجامع عمومی شمرکت در    .1

 اين طرح هکر شود.

o ورقه ی تع د س م 

 نام 

 موضوع 

 مرکز اصلی شرکت 

 شماره و تاري  اعلام پذيره نويسی 

 .تعداد س امی که مورد تع د قرار گرفضه است 

o     همین که ما ورقه ی تع د را اماما می کنیم فرض بر اين اسمت که مفاد  اسماس نامه ی شرکت را

 پذيرفضه ايم.



  از موجودی شرکت را بايد  %35شرکت های س امی خاا بايد اساس نامه شرکت ت ويل داده شود و در

 از بانک گواهی بریرند که به بانک ت ويل دهند.

 .حاد بايد س م را تعريف کنیم که خود س م چیست 

    سم م قسممضی از سرمايه ی شرکت س امی است که مش ع کننده ی میزان مشارکت و تع دات و منافع

احت سم م در شمرکت سم امی اسمت. به بیان ديرر س م معر  حق احضمالی صاحت س م نسبت به     صم 

 قسمضی از سرمايه ی شرکت س امی است.

o  چرا حق احضمالی: به خاطر اين که در شممرکت سمم امی شممرکت در مقابل ديون و تع دات واقع می

در ون صورت گیرد.  شود و دارايی و سرمايه ی مثبت شرکت وقضی معلوم می شود که عمل تسويه

بنابراين تا زمانی که عمل تسمويه صورت نررفضه است س م فقط معر  حق احضمالی است نه حق  

 مُنَجَّز.

o  ورقه ی س م که سندی است که نشان گر مالکیت س م است به وسیله ی شرکت صادر می شود و

 رکت س امی دارد.ورقه ای قابل معامله است که نماينده ی تعداد س امی است که صاحت ون در ش

o  اين س م با با نام است يا بی نام. البضه بعد از انقلاب خیلی اجازه ی س م بی نام ندادند. اوراق س ام

که به وسیله ی شرکت صادر می شود بايد چاپی باشند و دارای شماره و به اماای ؟؟؟ شرکت که 

 در اساس نامه ی شرکت معین شده اند وورده شود.

o ورقه س ام 

 نام 

 اره ثبتشم 

 مبلا سرمايه ی ثبت شده و مقدار پرداخت شده ی ون 

 تعیین نوع س م که بی نام است يا با نام، يا ممضاز يا عادی 

 .تعداد س می که هر ورقه نماينده ی ون است 

o  اگر س امداری تقاضای ورقه ی س م کرد قبل از ون که شما ورقه ی س ام را صادر کنی، بايد به او

سم ام بدهی. حداکثر پس از گذشمت يک سمال از ثبت شرکت بايد ورقه ی    گواهی نامه ی موقت 

س م داده شود و بعد از اين که ورقه ی س مداده شد، گواهی نامه را پس می گیری و ورقه ی س م 

 می دهی.

o  ريال است. 0111ريال باشد. حداقل ون  01111در شرکت س امی عام، هر س م نبايد بیج تر از 



o کل مبلا تع دی را نپرداخضه اند شممما فقط گواهی موقت می دهی. نقل انضقام  تا زمانی که سمم امدار

 اين گواهی موقت مانند س ام بی نام است.

o   حاد اگر اين گواهی موقت معامله شممود تع دی که به شممرکت داده شممده اسممت را بايد منضقل الیه

 بپردازد.

o  ضشمممار اعلام کند و يک مدتی را هم مراتمت مطالبه ی وجوه تع دی را بايد در روزنامه ی کثیر الإن

از سم ام دار جريمه گرفضه می شود. ولی اگر اصلا نیامد   %2م لت دهد. از ون م لت به بعد سمالی  

بدهد بعد از يک ماه شرکت اين س امی که تع د کرده است را از طريق بورس يا مزايده می فروشد 

ات شرکت و خسارات ديرکرد را از و ون وقت هر هزينه ای که مضرتت بر فروش شمده است، مطالب 

 مبلا کسر می کند و اگر چیزی باقی ماند به صاحت س م می دهد.

o       ،چه در سم امی عام و چه خاا، انضقال سم ام بايد در دفضر سم ام شمرکت به ثبت برسمد. بنابراين

 انضقال س ام در اين شرکت ها، به عمل می ويد به شرس ثبت در دفضر س امی شرکت ها.

o  انضقال س ام را مشروس به رضايت مديران شرکت کرد )؟(نمی توان 

 ارکان شرکت های س امی 

o مجمع عمومی 

  :مؤسس 

در شمرکت های س امی خاا تشکیلج ضرورت ندارد و به اخضیار مؤسسین شرکت   

 هکر شده است. 72س امی خاا است وظايفی دارد که اين وظايف در ماده ی 

تصويت ون و احراز پذيره نويسی کلیه  اولین وظیفه: رسمیدگی به گزارش مؤسمسین و   

ی سم ام شمرکت. علی القاده اين تکلیف که ب شی از ون ناظر به احراز پذيره نويسی   

است در شرکت های س امی عام ت قق پیدا می کند. يعنی شرکت س امی عام س امج 

به عموم عرضه می شود بنابراين دزم است رکنی از ارکان شرکت احراز بکند که همه 

ون س امی که قابل عرضه ی به عموم بود خريداری شده است و يا اين که تع دات ی 

 مربوس به ون س ام و پرداخت مبلا اسمی س م م قق شده است.

گفضه بوديم که اين شمرکت ها در شمر  تنسیس هسضند. پس بايد يک مجمع عمومی    

ر را باشمد که اسماس نامه ی شمرکت را تصويت کند که مجمع عمومی مؤسس اين کا   

 می کند. هم چنین بايد مديران و بازرسین شرکت را نیز انض اب کند.



روز قبل از تاري  مش ع شده ابرای تشکیل مجمع. در وگ ی  5گزارش مؤسمسمین    

 مجمع عممی مؤسس بايد در اخضیار س امداران قرار گیرد.

 تمام مجامع عمومی فقط به شمرطی رسممیت پیدا می کنمند که تعدد س امداران مقرر   

در قانون در مجمع عمومی حاضمر شمده باشمند. که برابر بیج از نیمی از س ام داران    

 است.

وگ ی دعوت بايد دو نوبت تجديد شممود و در نوبت سمموم اگر دارندگان يک سمموم    

 سرمايه هم شرکت کردند برای رسمیت پیدا کردن جلسه کفايت می کند. 

سممرمايه ی شممرکت  %01 در مجمع عمومی هر چند ملاک رسمممیت دارندگان بیج از 

 است اما در جلسات دزم است دو سوم حاضرين رأی بدهند.

 عادی 

به طور  معمول سمالی يک بار برای رسمیدگی به ترازنامه ی شرکت، صورت عملکرد    

 مديران و حساب سود و زيان سال قبل تشکیل می شود.

ون اين ممکن اسمت مجمع عمومی تصمیم بریرد که امضیازات را دسضکاری کند ولی چ  

امضیازات حق مکضسممت ون افراد اسممت تصمممیم مجمع عمومی در خصمموا حق افراد 

 قطعی نیست. بايد تصمیم راجع به ون نوع س ام را دارندگان س ام اخذ کنند.

 اين تصمیم بايد دو سوم حاضرين  

دعوت از سمم امداران برا مجمع عمومی وظیفه ی هینت مديره اسممت اگر هینت مديره  

ی بازرسمین قانون شمرکت است که اقدام کنند. س امدارانانیکه بیج    عمل نکرد وظیفه

از يک پنجم سمم م را دارند هم می توانند درخواسممت تکشممیل مجمع دهند و هینت   

روز تشممکیل مجمع دهند. در مرحله ی دوم بازرسممین و در مرحله ی  41مديره ظر  

 سوم خود س امداران تشکیل می دهند.

 روز  21تا  01تشکیل مجمع فاصله ی بین اگر موعد چاپ وگ ی و موعد  

 %011تن ا در يک مورد هست که ما نیاز به درج وگ ی نداريم و ون هم جايی است که  

 س امداران در جلسه ی مجمع شرکت کنند.

 فوق العاده 



مجمعی اسممت که من صممرا تغییر در مواد اسمماس نامه، افزايج يا کاهج سممرمايه ی   

موعد معین در اساس نامه را رسیدگی و تصويت  شمرکت و يا ان لال شرکت پیج از 

 می کند.

اين مجمع وقضی می گويیم صلاحیضج ان صاری است يعنی مجمع عمومی عادی حق  

 رسیدگی به مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است را ندارد.

   به هر کسی  ما در کشمور سمامانه ی برگزاری مناقصات عموممی نداريم به همین دلیل مدير سازمن

 بايد يک سری قوانینی باشد که سلامت معاملات را تنمین کند.=« خواست می تواند پروژه را بدهد. 

 .دولت اگر در دانشراه هم دخالت کند دانشراه از بین می رود 

   مديريت دسمضوری. اگر مديريت دسضوری نباشد بلکه بر اساس شايسضری باشد ون وقضی می شود که

 اسل ه سازی را هم دست ب ج خصوصی داد.مانند ومريکا حضی 

 قایه ها 

o وزمايج پذير 

  درجه 011صدق و کذب بردارند: مانند جوش ومدن وب در 

o وزمايج ناپذير 

 صدق و کذب بردار نیسضند 

  چرا گفضه شد شورای نر بان بايد عدم مطابقت قوانین مجلس با اسلام و قانون اساسی را بررسی کند

بررسمممی کنند؟ يعنی وظیفه ی شمممورای نر بان اين اسمممت که مطابقت را و نرفضند که مطابقضج را 

 بررسی کند يا عدم مطابقت را؟

o   دلیلج اين اسمت که ما برخی وقت ها نمی دانیم که حکم شرع چیست و به عبارتی در شرع

ب ثی از ون صممورت نررفضه اسممت يعنی منطقة الفراغ اسممت. به همین دلیل گفضه شممد عدم    

 مطابقت.

 ک مسموله ای برای مردم درونی نشده باشد و مقبولیت بین مردم نداشضه باشد نمی توان ون  تا وقضی ي

را به صممورت قانون وضممع کرد و اجرا کرد. مثلا نمی توان گفت در ولمان همه بايد حجاب داشممضه  

باشمند. حر  اين اسمت که قانون وقضی قابلیت اجرا دارد که مقبولیت عمومی داشضه باشد. مثلا نمی   

 در يک جامعه ای که همه دزد هسضند قانون مبارزه با دزدی وضع کرد.  توان

 ضمانت اجرا برای تنبیه کردن يک سری ودم هنجار شکن است 



     همیشمه به ياد داشمضه باشمیم که زور فرهنگ ساز نیست. ما قانونی را می توانیم وضع کنیم که برای

يعنی دينی که خدا برای ما وضع کرده است  مردم درونی شده باشد. فطرت الله الضی فطر الناس علی ا.

به اين خاطر اسمت که برای ما يک چیز فطری است و ما فطرتا ون را دوست داريم. کسی را هم که  

 مجازات می کند به اين خاطر است که فطرتج خراب شده است.

 ند.خدا هم همین کار را کرد. امثلا حکم حجاب و شراب در همان اول دعوت به اسلام وضع نشد 


